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 ابر مويه کنان بغضی شد وترکيد
 آسمان بر گوشه اش نوشت

 شاخه از درخت  پرواز
 آغاز زندگيست

 جنگل زرد از فکر رهايی جوانه زد
   زمين با پيراهنی از شقايق وباران 

   رقصيد  سرخ در آفتاب
 کوچه های پرواز پر از شعر وشعارو ترانه 

 نام گلها را
  . ندبر کتيبه ها نوشت

  
  
  
  
  

  پرنده های فاتح
  نيکی ميرزائی

niki.mirzaei@hotmail.com  
 در تنفس سياه شب

 رويش جوانه ها  های پچهپچ
 آساستصدای زايش بارانی سيل 
 عطر خيزش شکوفه ها

 غروب رنج را کوچ می دهد
  بيرون از خلوت سکوتو 

 پرنده های فاتح با خيال پرواز
 آسمان را پر می کنند

 
 دزدان دريايی

 بادبادنی از عمامه های سياه وسفيد برافراشته اند
 تا در بندر نجات لنگر بياندازند

 تاريخ با موج ها غرق می شودکه به خيالشان آنان 
 و

 تقويم صفحاتی برای نگارش اعداد است
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    بهارکه نام رمز فرعونيان نمی دانند 

   پشت حصار
 .پيروزيست

  
  
  
  

  دشتی تا ارتفاع
  نيکی ميرزائی

niki.mirzaei@hotmail.com  
  

  در شهری بی پنجره که قافله ی قهر 
 در کوچه ها پرسه می زند

 ثانيه های کهنه را تنفس می کنند  فصل ها و
 خيس باران  یاه ميان چشم

 فواره های رقص حلق آويز می شوند
 و

 زمين بر بالين شب
 اندازه می گيرد  واهمه هايش را

 به تو ای همصدا  به تو می پيوندم 
 حماسه بچينيم  تا از خاطره آفتاب وگل

 شبانه های تنهايی تو 
 تاول تورمدر سلولهای 

 ستارگان برفی را در خوابهای ملتهبم فرو می ريزد
 دشتی ست تا ارتفاع آفريدن وت زخم

 اين خفتگان موميايی
 از غروب های مرده خواهند افتاد

 .زمان در دستان شناور ما منزل دارد
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  ابتدای راه
  نيکی ميرزائی

niki.mirzaei@hotmail.com  
  من هنوز در ابتدای راهم 

 در ابتدای راه
 ستو دست هايم در سرگردانی اشاره اي

 دست هايت را از سکوت پس بگيرد تا
 بپاشد منو درلحظه های چرکين تنهايی 

  
  من هنوز در ابتدای راهم 

 در ابتدای راه
 در انتهای دالان های سراسيمگیوپا هايم 

 به آواز بلند شب گوش می دهد
  تا مگر دختر کولی روز 

 در بگشايد انسرود خوان
 وگلويم پر از بغض سالخورده ی دلتنگی ها

 بسرايدرا شعر صميميت های بی پيرايه 
 در تاريکی فاصله هامگر که 

 به ظهور حجم غريب درد نرسيم
  

  من هنوز در ابتدای راهم 
 ابتدای راهدر 

 لالايی خواب بلند عشق را شايد که 
 هزار باره بشنوم 

 و
    .ار کنمربيداری را به وسعت نورتک

 
 
 
  
 

    
  


